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 در جمهوری اسلامی، فرق می کند  این ماه دیدنی  گُل به خودی تا دم مرگ  به بهانه رفراندوم  چالش ورزشگاه
 در شب قدر چه بخواهیم؟   دلیل تخریب بقیع

شبهه روز

پرده اول
اشعث بن قیس، فرماندار منصوب عمر و عثمان 
بــایــجــان بــود. بعد از روى کــار آمدن  بر منطقه آذر
موقعیت  در  ناامنى  احساس  امیرالمومنین؟ع؟، 

خود کرد که مبادا امام، او را از حکومت 
ــام بــراى  ــ بـــایـــجـــان بــــــردارد. ام آذر
 ، او فتنه انگیزى  از  پیشگیرى 
نامه ای برایش نوشت و او را با دو 

جمله پرمعنا، هشدار داد و فرمود: 
، وسیله آب  ، براى تو ى تو »فرماندار
امانتى است  نــان نیست؛ بلکه  و 
بر گردنت و تو از سوى مافوق خود، 

تحت مراقبت هستى«.1

پرده دوم
هــمــه  ــل  ــ ــث ــ م  ،1402 انــــتــــخــــابــــات 
ــول ایــن  ــتــخــابــات هــایــی کـــه در طــ ان
ــا بـــرگـــزار شـــد، جـــلـــوه ای دیگر  ــال ه س
ــردم در جمهوری  یــنــى مـ از نــقــش آفــر
اسلامى و تحقق مــردم ســالاری دینى 
کــنــى و غــوغــاســالاری  بـــود. شــبــهــه پــرا

یــان هــای  یـــک ســـالـــه رســـانـــه هـــا و جــر
ضددین و نظام، وادادگــى سیاسیون خسته، تورم 
کــدام نتوانست رونــق و  ...، هیچ  افسارگسیخته و

شور انتخابات را کم کند.
مردم، انتخاب کردند؛ مردم از میان ده ها و صدها 
و هزاران نفری که مدعى مسئولیت پذیری بودند، 
کسانى را که اصرار داشتند مى توانند گامى بردارند 

و گره ای باز کنند، انتخاب کردند.

پرده سوم
حــکــومــت کـــردن و داشــتــن ســمــت و منصب در 
جمهوری اسلامى، نباید به شکل یک غنیمت 

نگاه شــود. در دنیا، مردم 
بــــرای ایـــن کـــه بـــه مناصبى 
هر  مى کنند.  تــلاش  برسند، 
منصبى هم که باشد، فرقى 

نــمــى کــنــد؛ از عــضــویــت یا  
یاست در یک جمع و سازمان  ر

گرفته تــا رســیــدن به  کــوچــک اداری 
. آنــهــا چــنــدیــن ســـال تــلاش  ــور ــش ــک ک ــت ی ــاس ی ر
مى کنند تا به حکومت برسند و در این چند سال، 
که  همانى  ببرند...  را  الــتــذاذ  نهایت  مى خواهند 
»این طور  فرمود  خود  عامل  به  امیرالمؤمنین؟ع؟، 
ــرای خـــودت، طعمه  نــبــاش و دنــیــا را و حکم را بـ
ــدان«، اینها طعمه مــى دانــنــد. دنیا بــرای اینها،  نـ
آن رسیدند، باید با  که وقتى به  طعمه ای اســت 

چنگ و دندان، از آن بهره برداری 
کنند و الــتــذاذ ببرند. از پــولــش، از 
تش،  قدرتش، از نفوذش، از تسهیلا
ببرند  را  بهره  حداکثر  امکاناتش،  از 
ــه نــزدیــکــان و دوســتــان  و بــخــورنــد و ب

خودشان بخورانند.
ایــن، عــرف دنیاست؛ امــا در جمهوری 
اســلامــى چـــه؟ در ایــن جــا ایـــن مسائل 
باید به چشم یک مسئولیت و وظیفه  
ــود؛ بــه عــنــوان یــک کــار  مــحــض تلقى شـ
تلقى شود؛ کاری که سخت است و هرچه 
بالاتر مــى رود، سخت تر هم مى شود. باید 
به عنوان یک مسئولیت و یک تعهد به آن 
نگریسته شود؛ نه این که وقتى امکانات پیدا 
ــوازم رفـــاه شخصى،  کــردیــم، آن را بـــرای تهیه  لـ
تشریفات، اسراف ها و تجملات و غیره، بهترین 
کنیم. چه نمایندگى مجلس  فرصت ها تلقى 
باشد، چه سمتى در دستگاه های عالى دولتى 
باشد، چه مسئولیت های بــالای نظامى باشد، 
چه مسئولیت های بــالای قضایی باشد، تفاوت 
ایــن امکانات، به عنوان یک  به  نمى کند. نباید 
طعمه و یــک غنیمت نگاه شــود و بگوییم حالا 
کنیم! همه  کــه رسیدیم، پــس دیگر بــهــره بــرداری 
چیز باید از روی حق، از روی حساب و با روحیه  
بی اعتنایی به زخارف دنیا باشد. اگر چنین شد، 

راه و حرکت را آسان خواهد کرد.2

پی نوشت:
1. نهج البلاغه، نامه 5.

کارگزاران  2. بیانات رهبر معظم انقلاب در دیــدار با 
نظام، 1371/10/17.
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ل ماه  چند سالى است که موضوع دیدن هلا
ــوال و اختلافات مــراجــع تقلید  رمــضــان و ش
، به مسئله ای اجتماعى  در اثبات عید فطر
تبدیل شــده، برخى از افــراد تلاش کرده اند تا 
بــاره آن،  آن را به مسائل سیاسى ربط داده، در

شبهاتى را در جامعه منتشر کنند. 

مقدمه
هر مسئله فقهى، از دو بخش موضوع و حکم، 
تشکیل مى شود.1 مثلاً در گزاره »نماز واجب 
، موضوع و وجوب، حکم است.  است«، نماز
در استنباط و بیان حکم شرعى موضوعات، 
وظیفه فقیه، کشف حکم و بیان آن است؛ 
نه ایجاد یا کشف موضوع؛ هر چند تعریف 
برخى موضوعات فقهى نیز از وظایف فقیه 

است. 
موضوعات شرعى، به دو دسته عرفى و شرعى 
تقسیم مى شوند. برخى از موضوعات، ابتکار 
گر  خود شــارع اســت؛ مثل نماز و روزه. یعنى ا
بیان قرآن و سنت نبود، نماز و روزه، به صورتى 
که مى دانیم و انجام مى دهیم، وجود نداشت. 
ــات و  ــ مــوضــوعــات ابــتــکــاری در آیـــات، روای
افعال معصومان، تبیین شده و وظیفه فقیه، 
آن است که عــلاوه بر حکم شرعى، ماهیت 
را هم استنباط  و شرایط چنین موضوعاتى 
و بیان کند؛ ولى برخى از موضوعات فقهى، 
همان اشیاء خارجى یا رفتارهای طبیعى یا 
که توسط طبیعت  ــراردادی انسان هاست  قـ
یا انسان ها، ساخته شده و صورت مى گیرد؛ 
مانند شراب، سگ، ازدواج و موسیقى. در این 
موارد، وظیفه فقیه، تنها بیان حکم شرعى آن 
موضوعات طبیعى یا عرفى است. فقها نیز در 
با و ازدواج،  ، ر تعریف موضوعاتى مثل قمار
ــام یــا خـــاص، مــراجــعــه مى کنند؛  ــرف ع بــه ع
آن را از  چنانکه مثلاً در بحث غنا، تعریف 
عنوان  به  مى کنند.2  نقل  لغت،  کتاب های 
بــارة ابزار  مثال، حضرت امــام، فتوای خود در
قمار  بودن یا نبودن شطرنج را به عرف، ارجاع 

داد.
در مسئله عید فطر نیز هرچند عنوان »عید 
کــه از دین  «، عنوانى اســت  « و »افــطــار فطر

، عید  اسلام ناشى شده، ولى در واقعیت امر
ل ماه شوال  ، چیزی جز پدید آمــدن هلا فطر
نیست. در روایـــات، به مسلمانان امــر شده 
ل رمــضــان، روزه بگیرند و  کــه بــا رؤیـــت هــلا
ــت از روزه داری  ل شـــوال، دس ــلا بــا رؤیـــت ه
ل ماه،  بشویند3 و توضیح داده نشده که هلا
کى طلوع مى کند و باید چه شرایط طبیعى 
یــرا این مسئله، امــری طبیعى  داشته باشد؛ ز
و تابع قوانین نجومى اســت. در این مسئله، 
روزه روز اول مــاه شــوال، موضوع و حکم آن، 
حرمت است و چون ماه شوال و روزهــای آن، 
موضوع عینى خارجى است، در اثبات شروع 
شوال، تشخیص مردم ملاك است. بنابراین، 
ل شوال را ببیند، باید روز بعد را  گر کسى هلا ا
گر مراجع تقلید و یا رهبری،  افطار کند؛ حتى ا
آن روز را عید اعلام نکنند. کسى که به حلول 
شــوال یقین کند، ولى روز بعد را روزه بگیرد، 

عمل حرامى مرتکب شده است.4 
نکته: راه هـــای ثــابــت  شــدن اول مـــاه، همان 
راه های عقلایی و عرفى است که برای اثبات 
یا نفى موضوعات عرفى به کار مى گیرند. مثلاً 
ل را ببیند یا از گفته  اینکه کسى خودش هلا
ــد، به  ل را دارنـ ــدن هــلا جمعى کــه ادعـــای دی

. ... حلول ماه، یقین کند و
بــا ایـــن تــوضــیــحــات، مشخص مــى شــود که 
مــراجــع تقلید، در حــکــم مسئله  اخــتــلاف 
نیست؛ بلکه در اثبات تحقق موضوع حکم 
، اختلاف در این است  است. به عبارت دیگر
کــه آیــا مــاه، دیــده شــده یــا نــه. بــر ایــن اســاس، 
کــه روزی را عید اعـــلام مى کنند،  مــراجــعــى 
ــود،  ــان عـــادل خ ــی ــراف ــر گــــزارش اط ــا تکیه ب ب
مطمئن شــده انــد که مــاه رؤیــت شــده است؛ 
کــه حلول مــاه برایشان اثبات  ولــى مراجعى 
ــراد مورد  ــع، خــود، اطرافیان و اف نشده، در واق
در  بنابراین،  ندیده اند.  را  مــاه  اطمینانشان، 
اصل دیده  شدن یا دیده  نشدن ماه، نظر فقیه 
به عنوان فقیه، برای مکلفان، حجت نیست 
و فقیه نیز مانند دیگر مردم، باید یا خود ماه را 
ببیند و یا از شهادت جمعى که ادعای دیدن 
گر  ماه را دارند، به حلول ماه، یقین کند. آری! ا
مکلف از اِعلام مرجع تقلید، به حلول رمضان 

که مــاه دیده  یا شــوال اطمینان حاصل کند 
شده است، باید روزه گرفته یا روزه خود را افطار 
گــر چنین اطمینانى بــرای مکلف  کند؛ امــا ا
حاصل نشد، عمل به نظر مرجع تقلید، جائز 
ل  نیست. بنابراین، اثبات خارجى رؤیت هلا
ــوال، امــری تقلیدی نیست و در  رمضان و ش
این بــاره، نظر مراجع تقلید، به خــودی خود، 

حجیت ندارد.
اثبات  در  تقلید  مراجع  اختلاف  نیز  گاهى 
ــاره  ــ ب ــان در ــ ــاه، بــه مــبــنــای فــقــهــى آن ــ حــلــول م
ــوط اســـت. در  ــرب ل م چــگــونــگــى رؤیـــت هـــلا
چنین مـــواردی، مکلف باید اثــبــات تحقق 
حلول ماه را بر مبنای مرجع تقلید خود انجام 
دهد. یکى از مسائلى که فقها در آن به صورت 
مبنایی، اخــتــلاف دارنـــد، ایــن اســت کــه آیا 
ک وجوب  رؤیتى که در روایات، به عنوان ملا
یــا حــرمــت روزه بــیــان شـــده، رؤیـــت بــا چشم 
غیرمسلح اســت یــا شــامــل رؤیـــت بــا چشم 
...( نیز مى شود؟  بین، تلسکوپ و مسلح )دور
با توجه به این اختلاف مبنایی، چه بسا در 
یک سال، ماه با چشم مسلح دیده شود؛ اما 
، برای  با چشم عــادی، دیــده نشود. از این رو
که دیــدن با چشم مسلح را حجت  کسانى 
مى دانند، عید فطر ثابت مى شود؛ ولى برای 
که دیــدن با چشم مسلح را حجت  کسانى 

نمى دانند، اول ماه، ثابت نمى شود.    
سخن پایانى اینکه این اختلاف در عمل بین 
مقلدان مراجع مختلف، در خیلى از مــوارد، 
 ، کثیرالسفر شخص  و  مسافر  نــمــاز  مانند 
لات قــمــار و مــحــدوده طـــواف نیز  مــصــداق آ

وجود دارد و هیچ تعجب و اشکالى ندارد. 

پی نوشت:
یــحــی  ــرهــنــگ تــشــر ــی، ف ــ ــ .ك: عــیــســی ولای 1. ر
اصطلاحات اصول، ج 2، ص 76، 79 و ص 199 

و 201.
ی، المكاسب، ج ،  .ك: شیخ مرتضی انصار 2. ر

ص 108 و 109.
3. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 10، ص 256، 

257 و 291.
مراجع  المسائل  توضیح  رســالــه هــای  .ك:  ر  .4
عظام تقلید، احكام روزه، راه ثابت شدن اول ماه.

این مــــــــــــــاه دیدنی
بررسی اختلاف مراجع  در اعلام رؤیت هلال ماه 



پس از جنگ سرد، جنگ میان قدرت ها در سطح بین الملل، از حالت جنگ 
کــرد و ترکیبى از جنگ نظامى و   نظامى، خــارج شــده، بُعد نــرم هم پیدا 

ً
صرفا

غیرنظامى شد که به آن، جنگ ترکیبى مى گوییم و این  رویکرد جدیدی است که 
در عرصه اقتصاد سیاسى مطرح شده است.

از جنگ  کــه درگــیــر جنگ ترکیبى مــى شــونــد، سعى مى کنند ترکیبى  کسانى 
سیاسى، فرهنگى، اجتماعى و اقتصادی را برای صدمه زدن به جامعه هدف، 

گر این تقابل را درباره ایران بررسى کنیم، بیشتر  ، ا انتخاب کنند. در حال حاضر
در جنگ اقتصادی نمود خواهد یافت. آنها برای مقابله با ایران، ابتدا 
ک جنگ سیاسى رفتند و  جنگ نظامى را انتخاب کردند و سپس در لا

بعد هم به یک جنگ نرم اجتماعى و فرهنگى تبدیل شد. در 
، جنگ اقتصادی، بسیار  واقع، مى توان گفت که در دهه اخیر

برجسته تر شده است. 
هرچند جبهه مقابل، از جنبه های دیگر نیز غفلت نکرده و 
یرین اقدامات آنها، جنگ فرهنگى اجتماعى است؛  بستر ز
ولــى به ایــن دلیل که بازدهى جنگ فرهنگى در درازمــدت 
است، جنگ اقتصادی را آغاز کرده اند و هدف اصلى آنها 
هم ایجاد نارضایتى میان مردم است تا از این راه، ناامنى را در 

کشور ایجاد کرده، از آن در اجرای نقشه خود استفاده کنند.
امنیت اقتصادی، به عنوان مهم ترین اصل در این برهه، بر 
کم نباشد،  گر امنیت اقتصادی حا یرا ا عدالت تقدم دارد؛ ز

عدالت هم حکم فرما نمى شود.
بُعد ترکیبى این نوع جنگ ها، خیلى مهم است؛ چون در هر یک از این 
جنگ ها، اصلى را هدف قــرار مى دهند. در جنگ فرهنگى، باورها و 

اعتقادات دینى هدف قرار مى گیرند؛ در جنگ اجتماعى، به سراغ خانواده 
مى روند تا خانواده را متزلزل کنند؛ در جنگ سیاسى، حکومت دینى هدف 

قرار مى گیرد و در جنگ اقتصادی، معیشت مردم، مورد تهاجم دشمن است.
در جنگ ترکیبى موجود، دشمنان، امنیت را هدف قرار داده اند. با بررسى لایه های 
این جنگ، مشخص مى شود که هدف از این جنگ، مخدوش کــردن امنیت 
سیاسى، فرهنگى، اجتماعى و اقتصادی است. منظور از امنیت اقتصادی، 
تهدید مال و اموال مردم است که موجب مى گردد سرمایه گذاری، اتفاق نیفتد. 
وقتى امنیت اجتماعى از بین رفــت، همه افــراد جامعه، احساس ناامنى 
مى کنند. در جنگ ترکیبى که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، دشمن 
هوشمندانه عمل مى کند و به طور مداوم، تغییر موضع مى دهد و این 
تغییر موضع سریع، مواجهه و مقابله با او را دشوار مى سازد. 

حضور  است.  ترکیبى  جنگ های  استراتژی  تمرکززدایی، 
تماشگران در مسابقات، برای آن است که تمرکز حریف را بر 
 ، گر هم بزنند؛ اما عجیب این است که گاهى اوقات تماشا
ــرای گل به خــودی، کف و هورا  حریف را تشویق کند و ب

بکشد.
جنگ اقتصادی، سه لایه دارد؛ جنگ شناختى، جنگ 
هیجانى یا عاطفى و جنگ تجویزی. عمده تلاش  دشمن، 
بر روی بُعد شناختى است و تلاش مى کند آنچه را که مربوط 
به باورها، افکار و تمایلات ماست، عوض  کند. در جنگ 
شناختى، جای دوست و دشمن، تغییر مى کند؛ به طوری 
که گویا دولت، دشمن ملت است و بیگانگان، دوست آن 
هستند. یعنى مثلاً چون FATF و برجام را امضا نکردید، چون با بانک 
کارآمد  جهانى و صندوق بین المللى پول، قرارداد نبستید، پس شما نا

هستید و با این نگاه، دولت، شرّ مطلق مى شود.

 محمدجواد توکلی

رســی لایــه هــای جنگ ترکیبی  بــا بــر
ــود، مــشــخــص مـــی شـــود که  ــوجــ مــ
ــگ، مـــخـــدوش  ــنـ ــن جـ ــ ــدف از ایـ ــ هـ
فرهنگی،  سیاسی،  امنیت  کــردن 
ــتـــصـــادی اســـت.  اجــتــمــاعــی و اقـ
منظور از امنیت اقتصادی، تهدید 
مال و امــوال مــردم است که موجب 
ی، اتــفــاق  مـــی گـــردد ســـرمـــایـــه گـــذار
نــیــفــتــد. وقــتــی امــنــیــت اجــتــمــاعــی 
ــراد جــامــعــه،  ــ از بــیــن رفـــت، هــمــه اف

احساس ناامنی می کنند
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کتاب »تــا دم مــرگ«، بررسی تجربه های نزدیک 
به مــرگ، حاصل یکی از مــدارس شبهه پژوهی در 
این موضوع است که در 128 صفحه و پنج بخش، 
شبهات  به  پاسخ گویی  و  مطالعات  مرکز  توسط 
حوزه، اجرا و به کوشش قاسم بابایی، تهیه و تنظیم 

: شده است. بخش های این کتاب، عبارتند از
کــات  ــی تــفــاوت هــا و اشــتــرا ــررس  بــخــش اول: ب
تجربه های نزدیک به مرگ با پدیده مرگ، از استاد 

. محمدجواد رودگر
بخش دوم: حقیقت و چیستی تجربه نزدیک به 

مرگ، از استاد علی امینی نژاد.
بخش سوم: تجربه نزدیک به مرگ، روزنه ای به 
سمت معنویت، از استاد عبدالحسین خسروپناه.

مــعــرفــت شــنــاخــتــی  ارزش  چــــهــــارم:  بخش 
ــرگ، از اســتــاد عــبــدالله  تــجــربــه هــای نــزدیــک بــه مـ

محمدی.
بخش پنجم: بررسی و تحلیل معانی و صورت ها 
در تجربه نزدیک به مرگ، از استاد علی امینی نژاد.

در ادامه، بخشی از کتاب را با هم می خوانیم.

 other world« به گفته کــارول زالسکى در کتاب
ــردم،  م فــرهــنــگ هــا،  همه  در   

ً
یبا تقر  ،»journeys

ــه عــالــمــى دیــگــر تعریف  داســتــان هــایــی از ســفــر ب
، حکیم  آنها، یک قهرمان، جادوگر که در  کرده اند 
پیامبر یا پادشاه، از دروازه هــای مرگ عبور مى کند و 

با بازگشت، پیامى برای زندگان مى آورد. 
در تراث شیعه، تجربه های نزدیک به مرگ و مفاهیم 
گرفته اند؛ اما  همگون با آن، کمتر مــورد بحث قــرار 
گــزارش هــای علمى با محتوای  مفاهیم همگون و 
ــزارش شــده انــد و  تجربه نــزدیــک بــه مـــرگ، فـــراوان گـ
ناسپاسى است که این تراث به این عظمت را نادیده 
گرفت. نمونه آن، کتاب »سیاحت غرب« آیت الله 
شگفت«،  »داســتــان هــای  کتاب  قوچانى،  نجفى 
اثر شهید آیــت الله دستغیب و  »معادشناسى«، اثر 
علامه تهرانى است. گزارش های دیگری نیز از بزرگان 
معرفت نقل شده که گویای پیشینه این موضوع در 
میان تراث شیعه است. نمونه آن هم تجربه نزدیک 
به مرگ آیت الله حائری است. مرحوم آیت الله حائری، 

بنیان گذار حوزه علمیه قم چنین تعریف مى کند: 

هنگامى که در کربلا بودم، شبى در 
خواب دیدم که فردی به من گفت: 
یــم! کــارهــایــت را  شیخ عــبــدالــکــر
ردیـــف کــن کــه تــا ســه روز دیــگــر از 
دنیا خواهى رفت. از خواب بیدار 
شدم و غرق در حیرت گشتم؛ اما 
یـــادی نــکــردم. شب  ــدان توجه ز ب
ــواب را  ــه ایـــن خــ ــود ک ســه شــنــبــه بـ
بــا برخى  دیـــدم و روز پنج شنبه، 
از دوستان، به باغى رفتیم و پس 
ناهار  علمى،  بحث  و  گـــردش  از 
خوردیم و به استراحت پرداختیم. 

یج، تب و لرز شدیدی  هنوز خوابم نبرده بود که به تدر
به من دست داد و به سرعت شدت یافت و کار به 
جایی رسید که دوستان، هر چه عبا و روانــداز بود، 
یدم و آن  همه را روی من انداختند؛ اما باز هم مى لرز

گاه پس از ساعتى، تب سوزانى، همه وجودم را 
فرا گرفت و احساس کردم که حالم بسیار 
وخیم است و با مرگ فاصله ای نــدارم. از 

دوستان خواستم که مرا هر چه 
آنــان  زودتـــر بــه منزل برسانند؛ 
نیز وســیــلــه ای یافتند و مــرا به 
خانه انتقال دادند و در منزل به 

حالت احتضار افتادم.
ئــم و نــشــانــه هــای  ــم عــلا ــم ک ک
ــرگ، از راه رســیــد و حــواس  ــ م
ظــاهــری، رو به خاموشى نهاد 
ــازه بــه یــاد خــواب سه شنبه  و ت
آن حالت بحرانى  افــتــادم. در 
بودم که دیدم دو نفر وارد اتاق 
شــدنــد و در دو طــرف مــن قــرار 

گفتند:  گرفتند و ضمن نگاه به یکدیگر 
»پــایــان زنــدگــى اوســت و باید او را قبض 
روح کــرد«. من که مرگ را در برابر دیدگانم 

مى دیدم، با قلبى سوخته و پراخلاص، به سالار 
شهیدان توسل جسته و گفتم: ســرورم! من از مرگ 
نمى هراسم؛ اما از دست خالى و فراهم نکردن زاد و 
توشه آخرت، بسیار نگرانم. شما را به حرمت مادرت 
فاطمه،  مرا شفاعت کن تا خدا مرگم را به تأخیر اندازد 

و من کار آخــرت را بسازم و آن گاه 
بــروم. شگفتا که پس از این توجه 
قلبى، دیدم فردی وارد شد و به آن 
دو فرشته گفت: سیدالشهدا؟ع؟ 
مــى فــرمــایــد: »شــیــخ بــه مــا توسل 
جسته و ما او را نزد خدا شفاعت 
و تقاضا کرده ایم که خداوند، عمر 
او را طولانى کند و خــدا نیز از سر 
، به ما اجابت فرموده است.  مهر
او را رهــا کنید« و آن دو به نشانه 
اطاعت، خضوع کــرده، آن گاه هر 
سه با هم صعود کردند. درست در 
آن لحظات، احساس کردم که بهبود یافتم. صدای 
که به سر و  گریه خاندانم را شنیدم و توجه یافتم 
صورت مى زنند. به طور آهسته، خود را حرکت دادم 
یج بهبود کامل خویش  و دیــده گــشــودم... و به تدر
را یافتم و ایــن به خاطر برکت و عنایت مولایم 

حسین؟ع؟ بود.
ــزدیـــک به  ــدیـــده »تــجــربــه نـ پـ
ــــى  ــراوان ــ ــه ســـبـــب ف ــ مـــــــرگ«، ب
شناخته  موضوعى  تجربه ها، 
شــده اســت و نــمــى تــوان آن را 
 فرضیه یا امری غیرواقعى 

ً
صرفا

تــصــور کــــرد. تـــجـــارب بــســیــار 
شفاف و منسجمى که فراوان 
ــده و جــزئــیــاتــى که  گــــزارش شـ
 توسط شاهدان دیگر نیز 

ً
بعدا

گویای علمى  تأیید شده اند، 
بودن تجربه هاست و نمى توان 
نتیجه   

ً
ــا ــرفـ صـ را  گــــزارش هــــا 

ــده تلقى  ــب دی ــی مــغــزهــای آس
یرا در این صورت، گزارش یک اتفاق  کرد؛ ز
به صورت مشترک، امکان پذیر نبود؛ اما 
فراوانى تجربه ها در مقایسه با دوران قبل، 
به این علت است که تکنیک های احیا، بسیار 
تجهیزات  در  پیشرفت  دلیل  بــه  یافته اند.  بهبود 
ژانـــس، به بروز  کارکنان اور آمــوزش بهتر  پزشکى و 
بیشتر NDE )تجربه های نزدیک به مرگ( نسبت 

به قبل، منجر شده است.

پــدیــده »تجربه نــزدیــک بــه مــرگ«، به 
سبب فراوانی تجربه ها، موضوعی 
شناخته شده است و نمی توان آن 
واقعی  ی غیر را صرفاً فرضیه یا امر
تصور کــرد. تجارب بسیار شفاف 
ــراوان گـــزارش  ــ ــ و مــنــســجــمــی کـــه ف
شـــده و جــزئــیــاتــی کــه بــعــداً توسط 
تأیید شده اند،  نیز  شاهدان دیگر 
گویای علمی بودن تجربه هاست و 
نمی توان گزارش ها را صرفاً نتیجه 

مغزهای آسیب دیده تلقی کرد

تا دم مرگ



به بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانه 
رفرانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوم

که هم  کشور در دنیاست  کشور ما تنها 
ــل نــظــام ســیــاســى و هـــم قــانــون  اصــ

اساسى خود را )در سال 13۵۸ و 
بازنگری آن در سال 13۶۸( 

ــه رفــــرانــــدوم گــذاشــتــه  بـ
اســت. با ایــن وجــود، 

شـــاهـــد هــســتــیــم 
ــر از گــاهــى،  ــه ه ک
دشمنان خارجى 

و برخى جریان های 
ســیــاســى در داخـــــل، به 

همچون  مختلفى  بهانه های 
توهم  نسلى،  شکاف  مسئله  طــرح 

کاهش  و  نظام  مخالفان  ــگــاری  ــراوان ان ف
... موضوع  مــشــارکــت در بــرخــى انــتــخــابــات و

رفراندوم را پیش مى کشند.
کــه روشـــن اســـت. این  تکلیف دشمنان خــارجــى 
کشورها - که ادعای آزادی و دموکراسى آنان، گوش 
فلک را پر کــرده - بهتر است به جای خــرده گرفتن 
به نظام مردمى ما، نگاهى به کشورهای خود کنند 
گذشت چندین قــرن از انقلاب های  کــه بــا وجــود 
خود و انتخاب نوع نظام سیاسى توسط نسل های 
ــدی، آیــا  ــ دور و مــخــالــفــت هــا و اعـــتـــراض هـــای ج
حاضرند رفراندوم را برای خود تجویز کنند یا اینکه 
ایــن تنها نسخه ای اســت که بــرای کشور ما تجویز 
مى شود؟ این کشورها در زمینه آزادی، حقوق بشر و 
دموکراسى، متهمند و دستانشان به خون میلیون ها 
انسان بی گناه، آغشته اســت؛ اما با پررویی تمام، 

ژست طلب کار به خود مى گیرند.
یــم، روی سخن، با  کــه بــگــذر از دشمنان خــارجــى 
جریان های سیاسى داخلى است که به بهانه های 

مختلف، موضوع رفراندوم را مطرح مى کنند:
1. با وجود در نظر گرفتن ساز و کار قانونى برگزاری 
همه پرسى در قانون اساسى، دلیلى بــرای جنجال 
، وجود ندارد. جالب آنکه این جریان های  و هیاهو
سیاسى - که رقبای سیاسى خود را متهم به برخورد 
پوپولیستى مى کنند - خود با استفاده از همین روش 
و طرح این مطالب در سطح عمومى، بدون توجه به 
راهکار قانونى، بیشترین تقاضای برگزاری رفراندوم را 
در برهه های مختلف، داشته اند. زمانى لوایح دوگانه 
افزایش اختیارات دولت، بهانه برای طرح موضوع 
کره  رفراندوم بود؛ در مقطعى، مسئله هسته ای و مذا
 هم مسائل اقتصادی و سیاست 

ً
با آمریکا و اخیرا

داخلى 
و خــارجــى 
 ، و با این طرز تفکر
ایـــــن رویــــــــه، ادامـــــه 
خواهد داشت. واقعیت 
یان ها،  آن اســت که ایــن جر
بیش از آنــکــه بـــرای مـــردم و نظر 
دنبال  به  شوند،  قائل  اهمیت  آنها 
استفاده ابــزاری از مردم برای پیشبرد اهداف خود و 

مصادره نظام به نفع خود هستند.
گاهى اعتراض ها و اغتشاشات، بهانه ای برای   .2

تشکیک در پایگاه مردمى نظام و طرح رفراندوم 
گــر وجــود برخى مخالفت ها و  مــى شــود. ا
نارضایتى ها را دلیلى برای برگزاری رفراندوم 

بدانیم، با توجه به اینکه هیچ 
نظام سیاسى در هیچ زمانى، 
از وجــود مخالف و نارضایتى 
مردمى خالى نیست، باید در 
هر برهه زمانى و بنا به خواست 
افراد، اقدام به برگزاری رفراندوم 
ــر  ــذی ــه عــمــلاً امــکــان پ ــود کـ ــ ش

نیست.
عـــلاوه بــر اینکه ایــن ادعـــا، در 
که افــراد  حالى مطرح مى شود 
همراهى کننده با اغتشاشات، 
ــعــداد بــســیــار کــمــى را شامل  ت
شــده، با روشــن شــدن ماهیت 
از هــمــیــن  ــران،  ــ ــاش گ ــشــ ــ ــت اغــ

تعداد هم کاسته شــده، مــردم صف خود 
را از آنــهــا جــدا مى کنند. بــه طــور خــاص، 

ــه شــاهــد  ــ ــال گــذشــتــه -ک ــات ســ ــاش ــش ــت در اغ
جنگ ترکیبى تمام عیار دشمنان بودیم- افراد 

شــرکــت کــنــنــده در تــجــمــعــات و اغــتــشــاشــات، در 

مردمى  گسترده  جمعیت  با  مقایسه 
صحنه  ــه  ب آن  محکومیت  در  ــه  ک
آمدند، قابل مقایسه نبود و با وجود 
فراخوان های متعدد رسانه های معاند، 

شاهد بی-اعتنایی مردم به آنها بودیم. 
یسیون،  چگونه است که تمامى مخالفان و اپوز
بـــا کــمــک و حــمــایــت گــســتــرده لــشــگــر رســـانـــه ای 
بــاب هــایــشــان، نمى توانند تـــوده مـــردم را بــا خود  ار
همراه کنند و بعد، دم از رفراندوم مى زنند؟ در همه 
گذشته، حضور مردم در محکومیت  اغتشاشات 
آن، پایان آن را رقم زده و پشتوانه مردمى نظام را به رخ 

دشمنان و بدخواهان آن کشیده است.
3. بــرخــى افــــراد نــیــز کــاهــش مــیــزان مــشــارکــت در 
انتخابات اخیر را نشانه نارضایتى اکثریت دانسته، 
گر از اینکه  باز پای رفراندوم را به میان مى کشند. ا
یــان هــا بــه دلــیــل عملکرد بــد اقــتــصــادی و  ایـــن جــر
شرایط نابسامان معیشتى، خود مقصر دلسرد کردن 
ــدی از مــردم نسبت به شرکت در انتخابات  درص
یم، با توجه به اینکه عوامل مختلفى  هستند بگذر
که در شرکت نکردن افــراد در انتخابات، تأثیرگذار 
ــت، از مــشــکــلات اقــتــصــادی و معیشتى،  اسـ
... گرفته تا  بیکاری و مشکلات مسکن و
تأثیر جنگ رسانه ای و شناختى دشمن 
متأسفانه  و  انتخابات  علیه 
یــان هــای  هــمــراهــى بــرخــى جــر
آن و وجود  سیاسى داخلى با 
درصدی از افراد مردد و افرادی 
کنش سیاسى  کــه تمایلى بــه 
نمى توان  نــدارنــد،  اجتماعى 
همه افــرادی که در انتخابات 
شــرکــت نــکــرده انــد را مخالف 
نظام دانست. از ایــن جهت، 
مــقــام معظم رهــبــری، حضور 
مــردم در انتخابات را با وجود 
ــن و جــنــگ  ــی ــگ ــن هـــجـــمـــه س
رسانه ای دشمنان و مشکلات 
اقــتــصــادی، انــجــام وظــیــفــه اجــتــمــاعــى و 

تمدنى و یک جهاد دانست.1

پی نوشت:
ی، 15  1. سخنان رهبر معظم انقلاب در روز درختكار

اسفند 1402.

اعــتــراض هــا و اغتشاشات،  گاهی 
بـــرای تشکیک در پایگاه  بــهــانــه ای 
ح رفـــرانـــدوم  ــر ــ ــی نـــظـــام و ط ــردمـ مـ
ــی  ــرخـ مــــــی شــــــود. اگـــــــر وجـــــــــود بـ
مخالفت ها و نارضایتی ها را دلیلی 
ی رفــرانــدوم بدانیم، با  بــرای بــرگــزار
توجه به اینکه هیچ نظام سیاسی 
در هیچ زمــانــی، از وجــود مخالف و 
نــارضــایــتــی مــردمــی خــالــی نیست، 
بــایــد در هـــر بــرهــه زمـــانـــی و بــنــا به 
ی  ــراد، اقـــدام بــه بــرگــزار خــواســت افـ
رفراندوم شود که عملاً امکان پذیر 

نیست
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پــرســش: وقــتــی دخــتــران و زنـــان زیـــادى، مایل 
به ورود به ورزشگاه ها و دیــدن فوتبال مردان 
هستند، چرا نباید اجــازه دهیم که به ورزشگاه 

بیایند؟

اینکه بخشى از دخــتــران و زنـــان، مایل بــه ورود به 
قه  اما صرف علا ورزشگاه هستند، واقعیت دارد؛ 
گروه و جمعى به یك عمل، دلیل صحت و خوبی 
قه به  آن کار نیست. با وجود اینکه افراد بسیاری، علا
ى، مشروبات الکلى  ، هم جنس باز ، قمار مواد مخدر
کمیتى، با  ... دارنــد، اما هیچ نظام فرهنگى و حا و
استناد به تمایل برخى افــراد، اجــازه انجام آن کار را 

نمى دهد.
بحث بر سر این نیست که در بین زنان و دختران، 
قه برای ورود به ورزشگاه وجود دارد یا نه؛ بلکه  علا
، مــوانــع و  بحث ســر ایــن اســت کــه اقـــدام بــه ایــن کــار
تى، هم براى بانوان و هم برای مردان، به دنبال  مشکلا
دارد. حتى استناد به حضور زنان در ورزشگاه-هاى 
مختلف در سراسر دنیا با شرایط مختلف، نباید 
الــگــوى عملى مــا قــرار گــیــرد. در دنــیــا، کارهاى 
ى صورت مى گیرد که با ارزش ها، عقاید  بسیار
و فرهنگ جامعه دیــنــى و ایــرانــى مــا ســازگــار 
نیست؛ بنابراین وجود این اختلاط در سرتاسر 

دنیا، دلیلى براى پذیرش و امضاى ما نمى شود. 
و  انسانند  ، هر دو  و پسر برخى مى گویند: »دختر 
فرق آنها، فقط فیزیکى است، نه انسانى؛ پس باید 
بتوانند در ورزشگاه با هم باشند«. درســت است 
که زن و مرد، هر دو انسانند؛ اما علاوه بر تفاوت های 
جسمى که بین آنها وجود دارد، اختلافات روحى 

و عاطفى نیز بین آنها وجود دارد که همین 
تــفــاوت هــا، کــارکــردهــا و انــتــظــارات مختلفى 

 به همین دلیل اســت که 
ً
را ایجاد مى کند و دقیقا

حضور زن با جسم و روح لطیف، در جمع مــردان و 
دیدن فوتبال آنها، امری خلاف انتظار است. 

برخى دیگر مى گویند: »حضور زنان در ورزشگاه ها، 
ــوجـــب مـــى شـــود کـــه جــــوانــــان، بـــه نــامــوس  مـ

ى از  دیــگــران احــتــرام بــگــذارنــد و بــســیــار
رخ  ورزشــگــاه هــا  در  کــه  ى هایی  ناهنجار

مى دهد، کاسته خواهد شد«. 
در پاسخ این افراد باید گفت:

اولاً اگر حضور زنان در خیابان 
ــار خـــلاف و  و کــوچــه، مــانــع کـ
ناهنجار مى شود - که نمى شود 
- حضور زنان در ورزشگاه هم 
ــروز ناهنجاری و هتک  ب مانع 

حرمت خواهد شد.
 حــتــى مــدافــعــان حضور 

ً
ثــانــیــا

زنان در ورزشگاه ها نیز شرایط 
، مناسب  فعلى را براى این امر
ى  ــى بـــرگـــزار ــت ــد. وق ــن ــى دان ــم ن
مسابقات، به ویــژه دیدارهاى 

حساس، معمولاً با دعوا، شیشه شکستن، 
گــویــی، فــشــار جمعیت و حرکات  نــاســزا
این  امثال  و  نارنجك  پرتاب  ناشایست، 

آیا هیچ ضمانت  ى ها، همراه اســت.  ناهنجار
کسى بــا همسر یا  کــه  عقلى و منطقى وجـــود دارد 

خواهر یا دختر خود پا به این معرکه بگذارد؟ 
ــاره ورود زنـــان به  ــ بـ مــتــأســفــانــه در اظــهــارنــظــرهــا در

ورزشــگــاه، بــه تنها چیزى کــه توجه 
کمتر بها داده مــى شــود،  نــمــى شــود یــا 
ــرد و زن  حــکــم الــهــى و دیــنــى اســــت. هــر مـ
مسلمان و مؤمنى که کمترین آشنایی با دستورات 
الهى داشته باشد، مى داند که نگاه مرد به بدن زن و 
نگاه زن به بدن مرد، حرام و ممنوع است و حکومت 
دینى، حق اجازه و ترویج این کار را ندارد. حضور 
زن در ورزشــگــاه مخصوص بــازی مــردان، 
...، همراه  براى تماشاى فوتبال یا والیبال و
یان بدن  با نگاه به اعضاى عر
ــح نــیــســت؛  ــی ــح ــت و ص ــ اسـ
که همه مــردم فهیم  همچنان 
و مسلمان، بــا حــضــور مــردان 
در ورزشـــگـــاه خـــاص زنــــان و 
دیـــدن آنــهــا، مــوافــق نیستند. 
گــر انجام  ، ا حتى از نظر عقلا
ــودی خـــود و در  ــ ــاری، بـــه خ ــ کـ
نگاه اول، ممنوعیتى نداشته 
گــر بــه خــاطــر تبعات  بــاشــد، ا
ناهنجاری هایی  پیامدها،  و 
را به همراه داشته باشد، باید 
آن، مــمــنــوع و متوقف  انــجــام 
ــفــس فـــوتـــبـــال یا  ــلاً ن ــود مــث ــ ش
ــان،  ى زن ى یــا مــوتــورســوار ــوار ــه س ــرخ دوچ
اشکال شرعى ندارد؛ اما انجام این اعمال 
 
ً
در کوچه و خیابان و با وجود مــردان، نوعا

ى  موجب مفاسد مختلف مى شود که براى دور
از آنها، نباید این امور را تجویز و ترویج کرد.

 حمید کریمی

حــتــی مــدافــعــان حــضــور زنــــان در 
زشــگــاه هــا نیز شــرایــط فعلی را  ور
، مناسب نمی دانند.  بــراى ایــن امــر
ى مسابقات، به ویژه  برگزار وقتی 
دیدارهاى حساس، معمولاً با دعوا، 
شــیــشــه شــکــســتــن، نــاســزاگــویــى، 
ــات  ــ ــرکـ ــ ــیــــت و حـ ــعــ ــمــ ــار جــ ــ ــ ــش ــ ــ ف
ناشایست، پرتاب نارنجك و امثال 
ى هــا، هــمــراه اســت.  ــن نــاهــنــجــار ای
آیــا هیچ ضمانت عقلی و منطقی 
وجــــود دارد کــه کــســی بــا هــمــســر یا 
خواهر یا دختر خود پا به این معرکه 

بگذارد؟

چالش ورزشگاه



یــم؛ یــعــنــى چــون  ــون مــخــلــوقــیــم، تــنــگ نــظــر مـــا چــ
محدودیم، خدا را هم مثل خودمان فرض مى کنیم؛ 
اما این تصور اشتباه است. در معارف ما آمده که آن 
چه را که به ذهنت مى آید، از خدا بخواه؛ اما به این 
: خدایا! اینهایی که به ذهن من  بسنده نکن و بگو
مى رسد، همین است؛ اما سال آینده ما نمى دانیم 
چه گرفتاری هایی ممکن است برای ما پیش بیاید و 
یک چیزهایی هست که ما به آنها محتاج مى شویم 
و الآن به فکرمان هم نمى آید؛ پس اکتفا کردن به این 
گرفتاری هایی که در ذهنمان هست، اشتباه است. 
لذا با دیدی کلان و کلى، باید تمام خواسته هایمان را 
، در دو خواسته اصلى »ترمیم گذشته«  در شب قدر

و »ترسیم آینده«، خلاصه کنیم.

ترمیم گذشته 

مرتکب  خطاهایی  و  گناه ها  گذشته،  در  مــا  همه 
گر بخواهیم بهترین ترمیم، شامل  شده ایم و حالا ا
ــود، تنها راهـــش، استغفار و پــنــاه بــردن  حــالــش شـ
، مقام  ــت. از طــرف دیــگــر یت خــداونــد اس بــه غفار
گونه  آمــدن ســه  یت خــداونــد، موجب پدید  غفار

: یت خاص خداوند مى شود که عبارتند از ستار
1. بــرطــرف کــردن تبعات گــنــاه؛ وقتى خــداونــد مــا را 
گناه - همان جهنم و  مى آمرزد، نمى گذارد تبعات 

عقوبت الهى - دامن گیر ما شود. 
2. پــوشــیــدن معصیت از شـــاهـــدان؛ خــداونــد به 
گاه هستند، مى فرماید  موجوداتى که از معصیت ما آ

دیگر برضد او گواهى ندهید.

، ما از خدا مى خواهیم  3. محو گناهان؛ در شب قدر
یان نرسانند و شاهدان برضد  نه تنها گناهان به ما ز
ما شهادت ندهند، بلکه از خدا مى خواهیم که این 
معصیت ها را محو کند. سخن ما با خدا این است: 

ک کن و این پلیدی ها را از  خدایا! امشب مرا پا
وجود من دور ساز و مرا تطهیر کن! این، نوع 
یت است که  یت ناشى از غفار سوم از ستار

نوع کامل و تمام آن است.

ترسیم آینده

و  ضـــیـــافـــت  آداب  ــاب  ــ بـ در 
مــهــمــانــى، روایـــــات بــســیــاری 
ــرم؟ص؟  ــ کـ یــــــــم. پــیــغــمــبــر ا دار
مــى فــرمــایــد: »کــســى کــه ایمان 
به مبدأ و معاد دارد، باید خوب 
کــرام کند«. در  مهمان نوازی و ا
که على؟ع؟ به  وصیت هایی 
فــرزنــدش کــرد، امـــوری را فرمود 

که یکى از آنها این بود: »مهمان نواز باش«. 
امام صــادق؟ع؟ هم مى فرماید: »مبادا به 
مهمانى که در خانه تو وارد شده، بگویی 

؛ بلکه هر چیزی  آیا امروز چیزی خورده ای یا خیر
کــن! حد  داری، پیش او بگذار و از او پذیرایی 

اعــلای جــود و ســخــاوت ایــن اســت کــه مــیــزبــان، آن 
چه را دارد، در کاسه اخــلاص گذاشته، نزد مهمان 

بگذارد«.
یــم؛  که ما دار اینها نمونه ای از آداب ضیافت بــود 

اما یک مرتبه به ذهن من یک جمله ای از فرمایش 
کــرم آمــد که فرمود: »شَــهْــرٌ دُعیتُم فیه الى  پیغمبر ا
ة الله«؛ یعنى مــاه رمــضــان، مــاهــى اســت که 

َ
ضیاف

شما  دعــوت شــده ایــد به مهمانى خــدا و سفره 
خــدا در آن، پهن اســـت؛ امــا آیــا مــى شــود خدا 
آداب مــهــمــان داری را به ما بیاموزد، بعد 
خـــودش عمل نکند و خوب 
 
ً
مسلما نکند؟  پذیرایی  ما  از 

ــیــســت؛ خـــداونـــد  ــور ن ــــن طــ ای
از هــمــه مـــهـــمـــان دارهـــا، بهتر 

مهمان داری مى کند.
آداب مهمان داری این نیست 
از ما بپرسد چیزی  که میزبان 
ــورده ای یا نــه؛ تو قبلاً عمل  خـ
صالح داشــتــه ای یــا نــه؛ بلکه 
امشب  باید  دارد،  آنچه  خــدا 
ــدا  ــذارد. خ ــ ــگ ــ ــا ب در ســـفـــره مـ
ید.  باید اصرار کند که این غذا ها را بخور
خـــداونـــد، مــیــزبــانــى اســـت کــه مهمانش 
کند، در اختیار  هر چه بخواهد مصرف 
ــذارد و هــرچــه او بیشتر بــخــواهــد، او  ــى گـ او مـ

خوشحال تر مى شود.
این، یعنى ترسیم آینده؛ یعنى همه ما دست خالى 

آمده ایم و مى خواهیم دست پر برویم.

 مرحوم آیت الله حاج آقامجتبی تهرانی

نیست  ــن  ــ ای ی  مـــهـــمـــان دار آداب 
ی  ــپــرســد چــیــز ــا ب ــه مــیــزبــان از مـ کـ
خــــــــورده ای یـــا نــــه؛ تـــو قــبــلاً عــمــل 
ــه؛ بلکه خدا  صــالــح داشــتــه ای یــا ن
آنچه دارد، باید امشب در سفره ما 
بگذارد. خداوند، میزبانی است که 
مهمانش هــر چــه بخواهد مصرف 
کند، در اختیار او می گذارد و هرچه 
او بیشتر بخواهد، او خوشحال تر 

می شود. این، یعنی ترسیم آینده
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در شب قدر چه بخواهیم؟ 



پـــرســـش: تــخــریــب بـــارگـــاه ائــمــه 
کسانی  بقیع، چــرا و توسط چــه 

انجام شد و هدف از آن چه بود؟

مکان های  پرخاطره ترین  از  یکى 
مدینه، قبرستان بقیع است. بقیع، 
از پیش از اسلام، گورستان مردم این شهر بوده و پس 
گورستان مدینه،  از اســلام نیز به عنوان مهم ترین 
ــرون مختلف اسلامى،  شناخته شــده و در طــول ق
مدفن صحابه، تابعین، همسران و فرزندان پیامبر 
و مهم تر از همه، چهار تن از امامان شیعه بوده و از 
یارت تمامى زائران مدینه منوره است. ، محل ز این رو
یخى، چنین برمى آید که  از منابع و متون اسلامى و تار
، بقیع،  در طول چهارده قرن گذشته و از زمان پیامبر

مــورد توجه مسلمانان و به ویــژه شیعیان بــوده و 
همواره سعى مى کردند آن را آباد نگه دارند 
همچنین  مى کوشیدند.  آن  تکریم  در  و 

؟عهم؟ و  ــار ــهــ ــر قـــبـــور ائـــمـــه اطــ بـ
دیگر مدفونان در آن، قبه و بنا 
مى ساختند که تا حــدود یک 
قــرن پیش هم ایــن بناها وجود 
داشته است؛ اما وقتى وهابیان 
و آل سعود بر حجاز و شهرهای 
مکه و مدینه و اطراف آن تسلط 
یافتند، در ۸ شــوال 1344ق. 
به خاطر اعتقادات انحرافى و 
مخالف با اســلام اصیل، این 

بناها را تخریب کردند.
ایــنــکــه چـــرا وهــابــیــان ایـــن عــمــل زشـــت را 
انجام دادند و هدفشان از این کار چه بود، 
ــد کــه ایــن فــرقــه مــنــحــرف، چه  بایستى دی

عقایدی داشته، تحت تأثیر چه افکاری بود که 
یخ، با  این ننگ را بر پیشانى خود زد و در همیشه تار

این عمل زشت همراه خواهد بود.

عقاید وهابیان
از  متأثر  و  بن عبدالوهاب  پیروان محمد  وهابیان، 
عقاید و نظرات ابن تیمیه هستند. از نظر وهابیان، 
، قبه و بارگاه ساخت و همچنین  نباید بر روی قبور
توسل به انبیا و اولیا و صالحان را جایز نمى دانند. 
یارت قبر پیامبر یا طلب  آنها همچنین سفر به قصد ز

شفاعت از پیامبران و ائمه و استغاثه و استعانت 
ــارت قــبــور را خــلاف اســـلام و  یـ از ارواح مــقــدس و ز
توحید مى دانند و معتقدند هر کس این اعمال را 
یــده است. در حدود  ز انجام دهد، به خدا شرک ور
2۸0 سال پیش، وهابیان با آل سعود متحد شدند و 
در نتیجه، وقتى آل سعود قدرت یافت، تحت تأثیر 
افکار وهابیان و با وحشى گری و نیز کینه ای که از اهل 
بیت داشتند، این اقدام را انجام دادند. حتى ویران 
کرم نیز در حیطه اعتقادات  کردن حرم مطهر رسول ا
منحرف این فرقه است؛ اما تا کنون جرات به چنین 

اقدامى نیافته اند.

نقد عقاید وهابیان
، حدیثى  دست مایه و مستمسک وهابیان بر این کار
است که به اعتقاد دانشمندان، نه اعتبار سندی 
دارد و نه اینکه از متن آن، چنین نتیجه ای 
گــرفــت. در رد عقاید  مــى تــوان 
بــاره مسائل مطرح  وهابیت در

شده، باید گفت: 
1. ســـیـــره عـــمـــوم مــســلــمــانــان 
جهان، از همان زمــان رحلت 
، بر این بوده  پیامبر تا به امــروز
کــه پیوسته در مــراســم حــج و 
یارت قبر آن  ، به ز در ایام دیگر
و هیچ کس  حضرت مى روند 
ــوانــد مــنــکــر ایـــن ســیــره  نــمــى ت
شــود. حتى اهــل سنت، بــرای 
ــود هم  ائــمــه چهارگانه خ قبر 
قبه بنا کرده اند که هنوز هم یکى از آنها در 

بغداد موجود است.
، در قرآن آمده است که  2. درباره بنای قبه روی قبور
در زمان اصحاب کهف، وقتى مردم از محل خواب 
آنها باخبر شدند، بر روی آن، مسجدی بنا کردند تا 
گر این عمل، خلاف  یاد آنها همیشه زنده بماند. ا

بود، قرآن آن را ذکر نمى کرد.
3. در باب شفاعت خواستن از پیامبر و شفیع قرار 
دادن آن حضرت، باید گفت که حتى در زمان خود 
 از آن حضرت شفاعت 

ً
حضرت، صحابه شخصا

پیامبر  از  مى گوید:  مالک  بــن  انــس  مى خواستند. 
ــت کـــردم کــه در روز قــیــامــت، در حــق من  ــواس درخ

شفاعت کند و وی درخواست مرا پذیرفت. 
، در منابع اسلامى - اعــم از  یــارت قبور 4. در مــورد ز
 به 

ً
، شخصا شیعه و سنى - آمــده اســت که پیامبر

ــارت مدفونین در بقیع مــى رفــت، بــه آنــهــا سلام  یـ ز
یارت آنها بروند؛  مى کرد و به مردم سفارش مى کرد به ز
همچنین از آن حضرت نقل است که فرمود: هر کس 

یارت کند، شفاعتم بر او واجب است.  قبر مرا ز
۵. علاوه بر شیعه، اهل سنت نیز ساختن بنا و قبه 
بر روی قبور ائمه، انبیا، شهدا و صالحین را جایز 
ــارت آن پرداخته، به آن  ی مى دانند تا دیــگــران، به ز

تبرک جویند. 
بنابراین، مى توان گفت که دلیل این عمل زشت و 
ننگین، چیزی جز کینه با اهل بیت و ایجاد اختلاف 
وهابیان،  اینکه  از  اســت.  نــبــوده  مسلمانان  میان 
چندین سال پیش از تخریب بقیع، به کربلا و نجف 
نیز حمله برده، این دو شهر مذهبى شیعى را غارت 
و قتل عام کرده بودند، مى توان به شدت کینه آنها 

پی برد.

دلیل تخریب بقیع
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یب  دلیل عمل زشــت و ننگین تخر
ی جز کینه  قبور ائمه در بقیع، چیز
با اهــل بیت و ایجاد اختلاف میان 
ــت. از اینکه  مسلمانان نــبــوده اس
ــال پــیــش از  وهــابــیــان، چــنــدیــن سـ
یب بقیع، بــه کربلا و نجف نیز  تخر
ــرده، ایــن دو شهر مذهبی  حمله بـ
ــرده  شــیــعــی را غــــارت و قــتــل عــام ک
بودند، می توان به شدت کینه آنها 

پى برد


